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راز رشيد
محمدرضا سنگری

اشاره:

نخستين براده

ذهن و ضميرم ميروييد.پادگان كرخه بود و روزهاي داغ و حماسه رنگ دفاع مقدس. نخستينبار بود كه آن قامت رشيد در 
زمندگاني كه مشتاقانه بهزندهياد سلمان هراتي بود و ساعد باقري و قيصر امينپور و حسن حسيني و جمعي ديگر و انبوه ر

 شد. آن روزها بازارسرودهها گوش سپرده بودند. شعرخواني پايان يافت و در جمعي كوچكتر و صميميتر شعرخواني آغاز
خواند و اين رباعي او، تحسين ورباعي گرم بود و سيد با همان وقار و آرامش و لبخند، تازهترين رباعيهايي را كه سروده بود 

تشويق جمع را برانگيخت:

كس چون تو طريق پاكبازي نگرفت
با زخم نشان سرفرازي نگرفت

زين پيش دلاورا كسي چون تو شگفت
حيثيت مرگ را به بازي نگرفت

بهت و شگفتي، اين رباعي را مروربعدها وقتي اين رباعي را در دانشگاه خواندم يكي از استادان بارز ناباور ادبيات كشور، با 
وره است» و سه بار گفت:كرد و گفت: «اگر پس از انقلاب، همين رباعي سروده شده باشد، سند افتخاري براي ادبيات اين د

فوقالعاده است!
اما هنوز و هميشه رباعيات آنهر چند در دهه دوم انقلاب، رباعي افول كرد و پيشتازان سرايش در اين قالب آن را رها كردند 

 رباعي پس از انقلابسالها روشن و درخشان، ذهن و ضمير را مينوازد و رباعيات حسيني در اين ميانه، نگين انگشتري
است.

براده دوم

انيبندها باحاج صادق آهنگران ميخواند؛ محزون و حماسي. در چشمها چيزي از جنس حماسه و عشق ميجوشد. پيش
ان دركنار هم عازم جبههاند.عنوان مسافر كربلا، پرچمهاي سبز و سرخ و آبي و شعارهاي عاشورايي. پير و جوان و حتي نوجوان

 اشك را پشت چادرهابه ياد كربلا ميافتي و همسايگي حبيب و قاسم، عباس و علياكبر. مادران و همسران در ديگر سو،
پنهان ميكنند، دود و بوي اسپند و صلوات در هم پيچيدهاند و آهنگران ميخواند:

ميروم مادر كه اينك كربلا ميخواندم
از ديار دوست يار آشنا ميخواندم

مهلت چون و چرايي نيست مادر الوداع
ز آن كه آن جانانه بيچون و چرا ميخواندم

واي من گر در طريق عشق كوتاهي كنم
خاصه وقتي يار با بانگ رسا ميخواندم...

 شعر است كهدر مرور اين چهرهها، به چهره سيد عزيز ميرسي. حسيني خود شنواي شعر خويش است. مهم خاستگاه
ده شده بود. جايگاه و حقصداقت و خلوص و ايمان است همان ويژگيهايي كه در پيام رهبر معظم انقلاب براي سيدعزيز برشمر

او را بر شعر، نقد و ترجمهدكتر سيدحسن حسيني بر شعر و ادبيات انقلاب والا و بالاست و تنها آنان كه تأثير ژرف و ماناي 
پس از انقلاب ميشناسند به اين حقيقت و حق اعتراف خواهند كرد.

براده سوم

يني با همان وقار، نگاه... كنگره شعر دفاع مقدس است. همه دوستان آمدهاند. پس از سالها جدايي، سيدحسن را نيز ميب
جبرئيل ميگويد. درنافذ، قامت رشيد و لبخند دوستداشتني. مجالي است تا گفت و گويي نزديكتر باشد. از گنجشك و 
 است. من خون وصدايش صداقت و خضوع موج ميزند. ميگويد:«اين كتاب عرض ارادتي آوانگارد به محضر اهل بيت(ع)
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گوشت و وجودم با اهلبيت(ع) آميخته است. جاي ديگري نميروم.»
داد ميشود. امروزعشق و علاقه به سيد صد چندان ميشود.گنجشك و جبرئيل مجموعهاي بيبديل در حوزه شعر امروز قلم

د ماند. اگر پيامبر فرمودهسيد هر چند تن خاكي خويش را از ميان ما برده است، اما اين ردپاي عاشقانه براي هميشه خواه
جانها افروخته ميشود كه تااست: ان لقتل الحسين حراره في قلوب المؤمنين لن تبرد ابداً. از شهادت حسين(ع) شعلهاي در 

نيز جاودانه خواهد شد.ابد سردي و خاموشي نميپذيرد، هر كار خوب و مؤثر و شكوهمند در زمينه معرفي عاشوراي حسيني 
 سروده در اين كتاب، فضايي نو، تجربههايي بديع و نگاهي31گنجشك و جبرئيل، جز يكي دو نمونه، همتراز و هماندازه ندارد. 

م و عرفان آميخته شدهاند وتازه به عاشورا و پيوستههاي عاشورايند. در اين كتاب سوگ با حماسه و حماسه با فرهنگ و پيا
در تاريخ سرودههاي گذشته امتزاج و پيوند اين ابعاد با هم كمنظير و حتي بينظير است.

دريغا كه هنوز كاري درخور، براي شناسايي اين دفتر اتفاق نيفتاده است.

براده چهارم

بازيگريهاي كاريكلماتوريذائقهات از حكمتهاي شگفت كتاب كوچك برادهها لبريز است. جملاتي كه تداعي لوسبازيها و برخي 
نيست. هر جمله حاوي نكتهاي بديع و بياني ظريف است.

است كه از سرودههاي اينگنجشك و جبرئيل و همصدا با حلق اسماعيل را نيز خواندهاي و كتاب درسي اين توفيق را يافته 
شاعر خوشقريحه و بديعانديش استفاده كند.

تبي رحماندوستدر نخستين همايش هنر و ادبيات عاشورايي است كه سيد عزيز را ميبيني. همايش به همت دكتر مج
لعاده «راز رشيد» رابرگزار شده است. سخنرانيات را تمام ميكني. ميآيي و مينشيني. مجري برنامه شعر زيبا و فوقا

و ديدهام. بافت و ساختميخواند. اين سروده بيهيچ اغراق، زيباترين شعري است كه درباره ابوالفضل العباس(ع) شنيده 
 غريب ساخته است. پيش از اينشعر، انسجام، تصاوير، مضامين، ايهامها و زيركيها و رنديهاي شاعرانه از آن تابلويي شگفت و

تخاب ميكنم. ميخواهد برسيد خودش گفته بود اگر قرار باشد از مجموعه گنجشك و جبرئيل يك شعر انتخاب كنم همين را ان
يح ميدهد و دليلانتخاب اين شعر براي كتاب درسي صحه بگذارد. سيد اين سخن را ميگويد و درباره همين شعر توض

انتخاب نام كتاب به عنوان گنجشك و جبرئيل، تذكري ميدهد و خودش همين شعر را ميخواند.
بگذار با هم بخوانيم و با سيد دم بگيريم. ميدانم سيد خودش هم راز رشيد روزگار ما بود.

راز رشيد
به گونه ماه

نامت زبانزد آسمانها بود
و پيمان برادريات

با جبل نور
چون آيههاي جهاد

محكم

تو آن راز رشيدي
كه روزي فرات

بر لبت آورد
و ساعتي بعد

در باران متواتر فولاد
بريده بريده

افشا شدي
و باد

تو را با مشام خيمهگاه
در ميان نهاد

و انتظار در بهت كودكانه حرم
طولاني شد

تو آن راز رشيدي
كه روزي فرات

بر لبت آورد
و كنار درك تو

كوه از كمر شكست

براده پنجم

وتاه زيستنت را مرورفصل پنجم زندگي توست. در نخستين روزهاي بهار. تو در تابوت خفتهاي و ما راز رشيد سالهاي ك
ميكنيم.

مزهاي غربتش و نقد و نظرهايشانهها ميلرزد هركدام با يادي و خاطرهاي. ياد شعر خواندنت، سخن گفتنت. از بيدل و راز و ر
دقيق و عالمانهات.

كه عاشقانه و حماسي از اواينك كجايي! كنار شهيداني كه از آنها گفتي و برايشان نفس و قلم زدي؟ كنار همان راز رشيد 
ميگفتي؟ نميدانيم.

د. بخشنده وبر تابوت تو كسي خم شده است. مادرت هست. ميستايد و ميگويد: سيدحسن مردمي بود. جوانمرد بو
راج ميخواند و اندكي بعد صدايمردمدار و گرهگشا بود. گريهها اوج ميگيرد و تو از آن اوج، فرود اشكها را ميبيني. و بعد س

ا. تقواپيشگان رستگاراناند وگرم تلاوت قرآن محمد اصفهاني فضا را پر ميكند چه آغاز مناسب و برازندهاي؛ ان للمتقين مفاز
پيروزمندان.
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